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ملک| «عكاس مينيماليست»، عنوان كتابى است 

كه نشــر «كتاب پرگار» آن را از استيوجانسون 
ترجمه و منتشــر كرده اســت؛ كتابــى كه در 
220صفحه، خواننــده را گام به گام پيش مى برد 
و او را با نحوه و شــرايط عكاسى مينى  مال آشنا 
مى كند. اين كتاب را كريم متقى، پوريا زينال زاده 
و افســانه آديگوزل ترجمه كرده اند. جانسون در 
اين كتابِ كاربردى تلاش كرده اســت علاوه بر 
يادآورى تكنيك هــا، نگاه عكاس به عكاســى 
را هم تغييــر دهد، همان گونه كــه او در مقدمه 

كتابش نوشته است: «... دريافتم كه بايد 
به عكاســى ام فلســفه اى اضافه كنم و 
به صورت يك لوح ســپيد به آن ننگرم. 
اينجاست كه فلسفه       مينى ماليسم مطرح 

مى شود.».
اين نويسنده در جمع بندى تعاريفى كه 

به عكاسى مينى ماليست ختم مى شود، 

نوشــته اســت: «محور تمام آن ها (تعريف ها) 
ساده سازى و بهترين روش براى رسيدن به يك 

ايده است.».
بــا مطالعه ايــن كتــاب درخواهيــد يافت كه 
انتخاب هدف در عكاســى، از انتخاب تجهيزات 
مهم تر اســت، زيرا پس از اينكه هدف مشخص 
شد، مى توان براساس نياز وســايل و تجهيزات 
را فراهــم كــرد. چه بســا گاهــى عكس هاى 
تاثير گذار با وسايل ســاده و ارزان قيمت گرفته 
مى شــود. جداى از اين، خواننده با 
مطالعه اين كتاب نه تنها با عكاسى 
مينى ماليستى آشــنا مى شود كه 
مبانى عكاســى را هم از منظر اين 

سبك عكاسى از نظر مى گذراند.
اين كتــاب را مى توانيد  به قيمت 
30هزار تومان از كتاب فروشى ها 

بخريد. 

هنری| سخن گوى شوراى عالى اكران از تصميم 

اين شــورا براى حمايت از فيلم هاى سينمايى 
درحال اكران خبر داد.

به گزارش ايســنا، على ســرتيپى با بيان اينكه 
سه شــنبه، 28آبان ، شــوراى عالــى اكران يك 
جلسه فوق العاده تشــكيل داده است، گفت: در 
اين جلسه تصميم گرفته شد فيلم هايى كه اين 
روزها روى پرده هســتند، باتوجه به شرايطى كه 
در اين چند روز در كشــور پيش آمده است، يك 

هفته به اكرانشان در سينماهاى كل كشور اضافه 
شود.

به گفته سرتيپى، در اين شورا مصوب شده است 
ساعت شروع سانس هاى فوق العاده در سينماها 
نيز تغيير كند. پيش از اين، شــروع سانس هاى 
فوق العاده سينماها از ساعت22 به بعد بود كه از 
اول آذر تا پايان سال، اين ساعت به 21 به بعد تغيير 

خواهد كرد.
براين اساس، فيلم هايى چون «چشم وگوش بسته» 
به كارگردانى فرزاد موتمن، «ســمفونى نهم» به 
كارگردانى محمدرضــا هنرمنــد، «مطرب» به 
كارگردانى مصطفى كيايى، «هزارتو» به كارگردانى 
اميرحســين ترابــى و  «منطقــه پروازممنوع» 
به كارگردانى امير داسارگر كه از دو هفته گذشته 
به روى پرده رفتــه و جزو پرفروش   هاى گيشــه 
بودند، يــك هفته بيشــتر از روال هميشــگى،

 اكران مى شوند. 
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را هم تغييــر دهد، همان گونه كــه او در مقدمه 
كتابش نوشته است: «... دريافتم كه بايد 
به عكاســى ام فلســفه اى اضافه كنم و 
به صورت يك لوح ســپيد به آن ننگرم. 
اينجاست كه فلسفه       مينى ماليسم مطرح 

اين نويسنده در جمع بندى تعاريفى كه 

مى شــود. جداى از اين، خواننده با 
مطالعه اين كتاب نه تنها با عكاسى 
مينى ماليستى آشــنا مى شود كه 
مبانى عكاســى را هم از منظر اين 

سبك عكاسى از نظر مى گذراند.
اين كتــاب را مى توانيد  به قيمت 
30هزار تومان از كتاب فروشى ها 

بخريد. 

زوزنــی| بيســت ونهمين جشــنواره 

تئاتر خراســان رضوى بــه روز پايانى 
خود رســيده اســت و امروز با اجراى 
پنج نمايش «چرا خداحافظى نكردى 
با نجمــه ســورچى»، «آديــداس»، 
«نفت»، «زن ســرخ پوش» و «حادثه 
در نوســا» به كار خود پايان مى دهد 
و داوران براســاس آنچــه ديده انــد، 
قضــاوت و آثــار برتــر را معرفــى 

خواهندكرد. 
فردا حوالى ســاعت11هم تالار شهر 
ميزبان علاقه مندان به تئاتر است تا در 
مراسم اختتاميه حاضر شوند و آرا و نظر 
داوران تهرانى را ببينند. اين جشنواره 
در اغلــب اجراهــا با ســالن هاى پر و 
استقبال تماشاگران و هنر دوست هاى 

مشهدى برگزار شد.
ســرماى ميانه پائيز هم مانع از شكل 
گرفتن صف پشــت در هــاى ورودى 
سالن هاى اجراى تئاتر نشد و بعضى از 
علاقمندان به تئاتر مدت زمانى منتظر 
مى ماندند تــا اجازه ورود به ســالن را 
بگيرند. و گاهى گرماى اجرا و شــوقى 
كه در عوامل يك نمايش بود ، ســرما 
را  از خاطر مخاطبــان تئاتر مى برد و 
گاهى هم اجرا از هواى بيرون سردتر و 

خنك تر بود.
در ادامه، گزارشــى از دو روز نخست 
جشنواره و  نحوه حضور گروه هاى تئاتر 

مشهدى و شهرستانى آمده است.

 دستاورد متون بومی

مهم ترين امتياز اين دوره از جشنواره 
تئاتــر اســتانى، حضور چشــمگير 
هنرمنــدان اســتانى و از آن مهم تــر 
«بومى بودن متون نمايشى» است كه 

نمايش ها براساس آن، اجرا شده اند. 
بنا به آنچــه محمدرضا محمدى، دبير 
اين دوره از جشــنواره، گفته است، به 
غير از يك مورد، همه نمايشنامه هاى 
راه يافته به جشنواره، متون بومى دارند 
و به نظر مى رسد اين موضوع مى تواند 
يك دستاورد براى تئاتر استان باشد كه 
به همت خودشــان به دست آورده اند؛ 

همتى كه در چند سال اخير باعث شده 
است شرايط آموزش آكادميك تئاتر در 
سراسر استان فراهم شود و نتيجه اش 
بشــود ســهم 50درصدى از ظرفيت 

جشنواره استانى براى غيرمشهدى ها.
يكــى از دغدغه هايــى كــه حجــت 
طباطبايــى، عضــو هيئــت بازبينى 
جشــنواره، آن را مطــرح كــرده بود 
و اميدوار اســت كه در تئاتر اســتان 
بيشــتر از پيش جاى خود را باز كند، 
اســتفاده از آيين ها و سنت هاى بومى 
در تئاتر اســت. به نظر او اين ويژگى ها 
در آثار غيرمشــهدى بيشــتر وجود 

داشته است.

 غنیمت برای تئاتر

اجراى يكى از گرو ه هاى جوان و جوياى 
نام كه در سالن بهار تمام شد و اعضاى 
گروه مشــغول جمع  كردن دكورشان 
شــدند، احســان روحى، نويســنده، 

كارگــردان و بازيگر مشــهدى تئاتر، 
با يكى از همراهانش بــه داخل آمد و  
شــروع به اندازوبرانداز كردن صحنه 
كرد تا جاى اكسسوار نمايشش را دقيق 

پيدا كند.
در همين بيــن چند دقيقــه اى با او 
هم كلام شــديم و دربــاره رقابتش با 
گروه هــاى جــوان تئاتر گــپ زديم. 
او فضــاى رقابتــى در جشــنواره را 
يــك غنيمــت بــراى تئاتر اســتان 
خوانــد و حضــور جوان هــا دركنار 
باتجربه هــا را باعث ايجــاد انگيزه در 
شــركت كننده هاى جشنواره دانست: 
«حضــور جوان هــا باعث مى شــود 
آن هايى كه نام و آوازه اى در تئاتر دارند، 
تلاش كنند حضــورى در حد و اندازه 
تجربه شان داشته باشــند و اين اتفاق 
مى تواند به افزايش كيفيت جشــنواره 

كمك كند.»
به نظــر روحى، جشــنواره اســتانى 

براى بهره بردن از ايــن فرصت نياز به 
زيرســاخت دارد؛ زيرساخت هايى كه 
باعث مى شود همه شــركت كننده ها 
در تئاتر از يكديگر بياموزند: «فرصتى 
بايد پيش  بيايد تا همه شركت كننده ها 
زمان كافى داشــته باشــند تــا ديگر 
آثــار راه يافته به جشــنواره را ببينند. 
جشــنواره اى كه باعجله برپا مى شود، 
اين فرصت را به هيچ  شركت كننده اى 
نمى دهد تــا بتوانــد از تجربه ديگران 
اســتفاده كند و به تماشــاى كارهاى 
ديگران بنشيند. به نظرم اين جشنواره 
بايد يــك هفتــه زمان مى داشــت و 
روزى دو ســه اجــرا را روى صحنــه 

مى برد.»

 غریب نوازی

سالن اجتماعات هنرستان هنرهاى زيبا 
يكى از محل هــاى پنج گانه اجرا تئاتر 
در جشنواره بيســت ونهم تئاتر استان 

است. سالن هنرهاى زيبا پيش تر براى 
اجراهاى پژوهشــى موسيقى استفاده  
مى شد و امســال براى نخستين بار در 
اختيار مهمترين جشنواره تئاتر استان 
قرار گرفته كه اين اتفاق سوال برانگيز 
اســت. چرا كه تا كنون سه تئاتر از 15 
نمايش راه يافته به جشنواره استانى در 
آن اجرا شده است كه هر سه آنها غير 

مشهدى بودند. 
رضا بيقشــى، كارگردان جوانى كه با 
نمايش «دور ســه فرمان روى مارى» 
از سبزوار به مشــهد آمده بود، اصلا از 
سالن اين هنرســتان رضايت نداشت. 
او گفت كه براى نمايشش به يك پلاتو 
نياز داشته است: «دور سه فرمان روى 
مارى» با اين دكور و نحوه اجرايى كه 
ديديد، به يك ســالن نياز داشــت كه 
فاصله صحنه اش با تماشــا چى ها كم 
باشــد. من از اجراى بازيگرانم راضى 
هســتم اما صحنه به كار ما ضربه زد و 
من مجبور شدم ميزانسن هايم را تغيير 

بدهم.
رضا مردى، بازيگر «دور سه فرمان روى 
مارى»، هــم در گفت وگوى كوتاهش 
با ما، از نور ســالن هنرهاى زيبا شاكى 
بود: «اينجا فقط دو نور موضعى داشت 
و همين، ما را اذيت كرد و دستمان را 

بسته بود.»

 فرصتی برای دیده شدن

كار جشنواره تئاتر استان فردا به پايان 
مى رسد و حاصلش، گل سر سبد تئاتر 
اســتان خواهد بود؛ جشــنواره اى كه 
امسال با حضور هفت شهرستان، برگزار 
شــد و درنهايت دو گروه از برگزيده ها 
بــه جشــنواره تئاتــر فجــر معرفى 

خواهند شد.
 آنچه  ضرورى به نظر مى رسد، اين است 
كه داورى هر نمايش بايد بر اســاس 
توانمنــدى و امكانات هر شهرســتان 
باشد. همان طور كه در انتخاب ها اين 
تناســب رعايت شده اســت، بايد در 
فرصت دادن به گرو هــاى توانمند هم 

لحاظ شود. 

حســینی ایرانی| «خانه ادبيات مشهد» نخستين 

نشســت مجمع عمومى خود را شب گذشته پشت 
سر گذاشت و از مهم ترين مســائل مطرح شده در 
آن، استقلال اين خانه از نهادهايى چون شهردارى 
بود. اين دغدغه در حالى به بحث گذاشــته شــد 
كه زمينه هــاى راه اندازى خانه ادبيات را شــوراى 
اسلامى شــهر و شهردارى مشــهد چيده بودند. از 
سويى دست اندركاران و متوليان فعال در مجموعه 
شهردارى بر استقلال نويسندگان و شاعران و ديگر 
اعضاى اين كانون ادبى پافشارى مى كردند و دغدغه 
بســيارى از اهالى قلم و ادب نيز همين امر بود و از 
سوى ديگر عضو شوراى شهر در اين نشست يادآور 
شد كه اين استقلال مشروط به رعايت چارچوب هاى 

مشخص است.
صدرا يوســفى، سرپرســت مديريت امــور هنرى 
شهردارى مشهد و مدير خانه هنرمندان شهردارى، 
نخستين سخنران اين برنامه بود. او از روند مقدماتى 
شــكل گيرى خانه ادبيات و وظايــف و اهداف آن 
گزارشــى ارائه كرد و توضيح داد: دوم بهمن1397 
طرحى با رويكرد تأســيس خانه ادبيات مشهد در 
شوراى اسلامى شهر تصويب شد. يكى از مزيت هاى 
اصلى شهر مشهد، پيشينه اش در ادبيات و شعر است 
و بر پايه اين پيشينه كه ما را در بين شهرهاى كشور 
و حتى عموم شهرهاى فارسى زبان به عنوان شهرى 
شاخص در حوزه زبان و ادب فارسى معرفى مى كند، 
اين مصوبه به دستور شــوراى اسلامى شهر رسيد. 
در ادامه، مصوبه در دســتوركار خانه هنرمندان و 
مديريت هنرى شهردارى قرار گرفت؛ به گونه اى كه 
اين خانه متعلق به اهل ادبيات باشد، نه شهردارى يا 

هر بخش ديگرى.

يوسفى ادامه داد: براى تحقق اين امر چندين جلسه 
با حضور اســتادان و صاحب نظران و كسانى كه در 
اين زمينه تجربــه دارند، برگزار شــد و اين فرايند 
به نشست هم انديشــى راه اندازى خانه ادبيات در 
فرهنگ سراى بهشت با حضور نويسندگان و شاعران 
و... انجاميد. در نشست يادشده نيز هيئت مؤسسى 
متشكل از 10نفر از افراد حاضر در آن شكل گرفت و 
اساس نامه اى پيش نويس شد تا تمام كسانى كه در 
حوزه ادبيات اعم از شعر و داستان و ادبيات كودك و 
نوجوان و... فعال اند، در جلسه مجمع [يعنى همين 
نشست] حضور داشته باشــند و مجمع اوليه خانه 

ادبيات شكل بگيرد.
در ادامه، احسان اصولى، رئيس كميسيون فرهنگى 
شوراى اسلامى شهر، نيز توضيحاتى درباره فلسفه 
شكل گيرى خانه هنرمندان و ذيل آن خانه ادبيات 
ارائه كرد. تبيين او از چرايى ايــن امر اين گونه بود: 
هدف اين بود كه در مجموعه مديريت شهرى فضايى 

فراهم شود تا به طور مشخص ظرفيت هاى حوزه شعر 
و داستان و ادبيات فارسى در شهر مشهد اين مجال را 
پيدا كند كه در بستر آن فعاليت ها و نشست هاى خود 

را سامان دهى كند.
اصولى ضمــن تأييد ايــن گفته كه خانــه ادبيات 
بنا نيســت مختص يك نهاد يــا مجموعه فكرى يا 
تشكيلاتى همچون شهردارى باشد، خاطرنشان كرد: 
ما خانه ادبيات را به مثابه تالارى مى بينيم كه در يك 
«چارچوب تعريف شده» كه مشخص است، پذيراى 
حضور و فعاليت و حمايت از مجموعه اى باشد كه در 

آن فعاليت مى كنند.
محمدمحسن مصحفى، سرپرست سازمان اجتماعى 
و فرهنگى شهردارى مشهد، نيز تشكيل خانه ادبيات 
مشــهد را نشــان دهنده اهتمامى دانســت كه در 
مديريت شــهرى در اين زمينه وجود دارد. او تأكيد 
كرد كه از ميان تمام شاخه هاى فرهنگ و ادب و هنر، 
شوراى شهر تنها براى خانه ادبيات مصوبه دارد كه 

اتفاقى بجا هم هســت؛ چراكه شهر مشهد به عنوان 
بخشى از خراسان كه با ادبياتش شناخته مى شود، 

در اين زمينه حرف هاى فراوان براى گفتن دارد.
مصحفى اذعــان كــرد: وظيفه شــهردارى صرفا 
بسترســازى اســت و بعد از آن همه امور ازجمله 
تصميم گيرى و راهبرى به عهده اهل ادبيات خواهد 
بود و بعد از شــكل گيرى امر، طبيعتا شهردارى از 
كار كناره خواهد گرفت و ادبيات اســتمرار خود را 

خواهد داشت.
او افزود: مهم است جايى به شــكل نهاد غيرمدنى 
باشد كه محوريت و مركزيت فعاليت هاى ادبى در 
شهر را بشود در آن جســت وجو كرد؛ جايى كه در 
كنار دانشــگاه، مرجعيت پرداختن به امور ادبى را 

داشته باشد.
در اين نشست، محمدجواد اســتادى، رئيس اداره 
فرهنگ و ارشاد اسلامى مشهد، هم ديدگاه هايى را 
درباره موضوع جلسه بيان كرد. او گفت: من برخلاف 
برخى، ادبيات را زيرمجموعه هنر نمى بينم و براى 
آن استقلال قائلم؛ كاش مى شد خانه ادبيات به جاى 
اينكه زيرمجموعــه خانه هنرمندان باشــد، خود 
استقلال مى داشت. او همچنين بر ضرورت توجه به 
مسائل حقوقى فعاليت هاى خانه ادبيات تأكيد كرد تا 
اين مجموعه در ادامه كار خود با مانعى روبه رو نشود.

برخى از اهالى ادبيات نيز كه در اين نشست حضور 
يافته بودند، سؤال ها يا پيشنهادها يا انتقاداتى داشتند 
كه لحاظ كردن آن را در تشكيل و فعاليت هاى خانه 
ادبيات خواستار شدند. از آن ميان مى توان به لزوم 
توجه ويژه به مقوله نقد ادبــى، طنز و طنزپردازى، 
مسئله آموزش و همكارى بيشتر با انجمن هاى ادبى 

اشاره كرد.

تماشاخانه رویداد

گرمای تئاتر در سرمای پاييز
بیست ونهمین جشنواره تئاتر  استان این روزها با استقبال پرشور اهالی هنرهای نمایشی دنبال می شود

تصمیم گیری در ساحت ادب
نخستین نشست مجمع عمومی خانه ادبیات مشهد در فرهنگ سرای رسانه برگزار شد

به دنبال هدف در عکاسی 
نگاهی به کتابی که می گوید چرا باید عکاسی کنیم

تمدید فیلم های روی پرده سینماها
شورای عالی اکران برای فیلم های درحال اکران جلسه فوق العاده برگزار کرد

«روشنایی شهر» روی دیوارهای شهر
مراسم رونمایی از دیوارنگاره های شهدا و آتش نشانان فداکار  با حضور مسئولان شهری برگزار شد

شکیبا افخمی راد- سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد با هدف زنده 
نگه داشتن نام و یاد شهدا از دو ماه گذشته طرح نقاشی دیواری «روشنایی 
شهر» را ویژه شهدای مدافع حرم، جنگ تحمیلی و آتش نشان آغاز کرده 
است. با استقبال طراحان و نقاشان از این فراخوان، درنهایت داوران هشت 
طرح را برای اجرا در شهر انتخاب کردند که از میان آن ها پنج طرح روز 

گذشته با حضور برخی مسئولان شهری رونمایی شد.

 یادبودی در شهر

اولین نقاشی که روز گذشته رونمایی شد، به تصویر چهره پنج آتش نشان 
سازمان   ۱۰ شماره ایستگاه  در  که  نقاشی ای  داشت؛  اختصاص  فداکار 
آتش نشانی مشهد در نبش حرعاملی۲۷ نقش بسته  بود. در این نقاشی چهره 
مصطفی مختارزاده، محمدرضا روشن قیاس، سیدرضا رجایی و غلامرضا 
حمیده پور، از شهدای فاجعه قطار نیشابور در ۲۹بهمن۱۳۸۲ و حمید نوروزی 
که در حادثه پل عسگریه به شهادت رسید، با طراحی بهاره قادری و نفیسه 
خوش اندام کشیده شده  است؛ البته به گفته رضا حیدری، رئیس روابط عمومی 
آتش نشانی مشهد، هنوز نهادهای بالادستی عنوان شهید را برای این افراد 
لحاظ نکرده اند، اما طبق مصوبه شورای اسلامی پنجم، قرار است لقب 

آتش نشان فداکار به این افراد داده شود.
در ادامه این مراسم، تصویر دو شهید مدافع حرم، میرزامحمود تقی پور و 
حسین حریری، به ترتیب در تقاطع آموزگار و سیدرضی و در خیابان رازی 
منطقه قاسم آباد با حضور خانواده هایشان رونمایی شد. همچنین روز گذشته 
از تصویر شهید فرامرز عباسی بر دیوار مجتمع تجاری بهارستان در ابتدای 
بولوار فرامرز، با طراحی مریم یادگاری و از تصویر شهید مصطفی چمران با 

طراحی ساره شریفی در ساختمانی روبه روی خیابان پاسداران بازدید شد.

 لزوم زنده نگه داشتن یاد شهدا

در حاشیه بازدید از نقاشی های دیواری در سطح شهر، احسان اصولی، رئیس 
کمیسیون فرهنگی شورای شهر، درباره هدف اجرای طرح «روشنایی شهر» 

توضیح داد: آنچه در این طرح دنبال می شود، ترسیم مفهوم ایثار، شهادت 
و ازخودگذشتگی مقابل چشم خودمان و شهروندان است تا ببینیم که برای 
برقراری نظم و امنیت و توسعه آرامش در شهر و کشورمان چه خون های پاکی 
به زمین ریخته شده  است. او با بیان اینکه شهدا چشم وچراغ شهر هستند، از 
مسئولان حوزه فرهنگی و اجتماعی شهرداری تقاضا کرد که این گونه طرح ها 

را در معابر و ساختمان های مختلف و با موضوعات گوناگون، توسعه دهند.
اصولی همچنین از اختصاص اعتبارات ویژه در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی 
شورای شهر همچون گذشته برای این طرح ها خبر داد تا یاد و نام این شهدا 

همواره برقرار باشد.

 جایگاه خوب مشهد در رشته نقاشی دیواری

محسن مصحفی، سرپرست سازمان اجتماعی وفرهنگی شهرداری، نیز در 
حاشیه این بازدید گفت: زیباسازی شهر با درنظر گرفتن مقام شهدا از گذشته 
در مشهد رواج داشته است اما به تازگی این برنامه ها با نظم بهتر و درقالب 
فراخوان و جشنواره برگزار می شود. بر این اساس، درمیان اهل هنر هر فردی 
که علاقه دارد، می تواند کارش را ارائه کند تا اثرش، انتخاب و با کیفیت خوب 
در شهر اجرا شود.   مصحفی با اشاره به جایگاه خوب مشهد درمیان شهرهای 
کشور در حوزه نقاشی دیواری، ابراز امیدواری کرد با بهره گیری از این هنر 
همواره آنچه شهدا و قهرمانان کشور برای کشور انجام داده اند، در گوشه 

ذهن شهروندان بماند و به نوعی راه آن ها ادامه یابد. 
صدرا یوسفی، رئیس اداره هنری شهرداری، نیز در در ادامه این بازدید گفت: 
رشادت شهدا و قهرمانان شهرمان، خیلی بیشتر و تاثیرگذارتر از نقوش روی 
دیوار است، اما آنچه از دست ما برمی آید، عینی سازی موضوعات مرتبط با 

ایثار و شهادت است.
جواد حامدزاده، معاون فرهنگی بنیادشهید و رضا دانایی سیج، معاون 
حسن  حجت الاسلام  شهرداری،  فرهنگی اجتماعی  سازمان  اجتماعی 
منصوریان، مشاور شهردارو حسین حسامی، فرمانده پایگاه مقاومت بسیج 

شهدای شهرداری از دیگر حاضران در این مراسم رونمایی بودند. 

رویداد

نگار راد| مرحله بازخوانى نمايش هاى متقاضى 

شــركت در بخش هنرهاى نمايشى جشنواره 
خانه بهار ســال99 در روزهاى گذشته به پايان 
رســيد. براين اســاس، 9اثر در بخش كودك 
و نوجــوان، 16اثــر در بخش صحنــه اى و 96 
اثر در بخش خيابانــى اين دوره از جشــنواره 
پذيرفته شــده اند.در بخش كــودك و نوجوان 
كه به صــورت غيررقابتــى برگزار مى شــود، 
نمايش هاى «نازگل»، «گرگ وميش»، «جرئت 
يا حقيقت»، «افســانه ماردوش»، «پياله ها»، 
«كچل ومچــل»، «مخملك»، «شــهر زيبا» و 

«رابينسون خرگوشه» پذيرفته شده اند. از ميان 
اين 9اثر، 3نمايش براى اجرا در ســومين دوره 
جشــنواره «خانه بهار» انتخاب خواهند شــد. 
در بخش صحنــه اى و رقابتى ايــن رويداد نيز 
16نمايش «مرغ سحر»، «زال وزاغ»، «عروسى 
خان مظفر»، «غروب سرد مشدى»، «شب راندن 
قهرمان از شهر ســمنگان»، «مبارك در دربار 
سلطان سليمان»، «دردســرهاى مرد مرده»، 

«خسته خانه»، «آينه هاى رو به رو»، «پدرانه»، 
«سايه  ماه»، «اپراى هيولا»، «شهرزاد1001»، 
«زال ورودابه»، «ســنبل وپيروز» و «رستخم» 
مرحلــه بازخوانــى را بــا موفقيت پشت ســر 
گذاشــته اند. از ميان اين 16اثــر 6نمايش در 
ســومين دوره خانه بهار اجرا خواهند داشــت. 
همچنيــن در بخش نمايش هــاى خيابانى كه 
به صورت ملى و رقابتى برگزار مى شــود، 95اثر 

بعد از بازخوانى، براى حضور در جشنواره تاييد 
شده اند. اين نمايش ها از شهرهايى چون مرند، 
تهران، اصفهان، ميناب، رشت، آبادان، بروجرد، 
كرمانشاه، پاكدشــت، زنجان، زاهدان، قوچان، 
كرمان و مشــهد متقاضى حضور در جشنواره 
شده اند. تعداد نمايش هايى كه در اين بخش در 
بهار99 روى صحنه خواهند رفت، نيز بستگى به 
كيفيت آثار رسيده به دبيرخانه جشنواره دارد. 
لازم به ذكر اســت پذيرفته شدگان تا 10 بهمن 
امســال فرصت دارند آثار خــود را به دبيرخانه 

جشنواره ارسال كنند.
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سبزه قبا| حمايت از حيوانات و رعايت حقوق آن ها 

همواره در آثار هنرمندان جاى داشــته اســت. 
گاهى اين جايگاه ترويجى بوده است و گاهى هم 
حمايتى. بعضى اوقات هــم هنرمندانى همچون 
امير حاجى عباسى، عكاس مشهدى، در آثارشان 

قصد دارند تلنگرى به مخاطبانشان بزنند.
«خروس نشــان» عنــوان دوميــن نمايشــگاه 
حاجى عباسى اســت كه ماه ها براى آن مشغول 
عكاســى بوده و حــدود 2هزار عكــس را درباره 
خروس هاى جنگــى در «جمعه بــازار پرندگان 
مشــهد» به ثبت رسانده  اســت؛ عكس هايى كه 
آخروعاقبت زندگــى خروس هــاى جنگى را به 
تصوير كشــيده  اســت و هر بيننده اى را به فكر 

وامى دارد.
حاجى عباسى از آن 2هزار فريم عكس، 12فريم 
را انتخاب كرده اســت و در هميــن چند قطعه 
عكس، آثار جنگى كه آتشــش را انسان ها ميان 
خروس ها برافروخته اند، به نمايش گذاشته است. 
اين عكس ها از زمان تولد يك خــروس تا زمانى 
را كه اين حيوان آســيب مى بيند و پير مى شود، 
نمايان مى كند؛ براى نمونــه در يكى از عكس ها 
خروسى به تصوير كشيده  شده كه نوكش به خاطر 
جنگ هاى زياد از بين رفته اســت، بــا اين حال 
حاجى عباســى خودش را در دام عكاسى تكرارى 

از جنگ  خروس ها نينداخته و بيشتر سعى كرده 
است به عواقب آن ها توجه كند.

عكس هاى اين هنرمند مشــهدى از نظر فرم  هم 

متفاوت اســت. در همه عكس هــا، خروس ها در 
آغوش صاحبانشــان هســتند و چهره آدم ها در 
عكس ديده نمى شود، حتى او هر آنچه در عكس 

غير از خروس و صاحبش ديده مى شود، در سياهى 
فروبرده اســت. حاجى عباسى درباره اين حجم از 
تغيير در عكس مى گويد: تلاش كردم تنها تمركز 
بيننده روى خروس ها باشد و هر چيزى را كه در 
اين تمركز اختلال ايجاد مى كــرد، از بين بردم. 
اين تصميم هم به خاطر همان عكســى بود كه از 
يك خروس پير جنگى گرفتــم. اصلا آن خروس 
باعث شد كه روى خروس ها و بلاهاى دلخراشى 
كــه در اثر ايــن جنگ ها بــه سرشــان مى آيد، 

تمركز كنم.
حاجى عباســى همه عكس هايش را بــا دوربين 
تلفن همراهش گرفته و ايــن كار را به اين  خاطر 
انجام داده است كه توجه ديگران را كمتر به خود 
جلب كند: «خروس باز ها فكر مى كنند كار خلافى 
انجام مى دهنــد؛ به همين علت دوســت ندارند 
از آن ها عكس گرفته شــود، بنابراين  چهره شان 
هم در عكس پيدا نيست و اين محدوديت به من 
كمك كرد كه عكس هاى مفهومى ترى را به ثبت 

برسانم».
خروس نشــان، آخريــن روز خود را پشت ســر 
از  ننــد  مى توا علاقه منــدان  و  مى گــذارد 
ســاعت17 تا 20 با حضور در نگارخانه سروش، 
واقــع در فلســطين يــك، از ايــن نمايشــگاه

 ديدن كنند. 

سـجاد موسـوی| برش هاى سـريع و برق آسـاى 

آغـاز فيلـم همـراه بـا نريشـن «دانـش» (صابـر 
ابـر)، شـخصيت مركـزى فيلـم، كـه به نوعـى 
پيش داسـتان و گذشـته  تمامى شـخصيت هاى 
قصـه را برايمـان بازگـو مى كنـد، حكايـت از 
فيلمـى شوخ وشـنگ و سـرگرم كننده مى دهـد. 
«دانش»، گدازاده اى كه عاشـق و شـيفته  سينما 
و بازيگـرى اسـت در كنـار «كاظم خـان» (علـى 
نصيريـان) و «شـاپور» (بابك حميديـان) مثلث 
محـورى «مسـخره باز» را تشـكيل مى دهنـد 
و در فضـاى كلاسـتروفوبيك آرايشـگاهى بـا 
بـوى كهنگـى، رويدادهـا و وقايـع فيلـم را رقـم 

ننـد. مى ز
«مسـخره باز»، درواقع از خرده داسـتان هاى اين 
سه شـخصيت به علاوه  شيفتگى شـديد همايون 
غنـى زاده، كارگـردان، بـه چنـد فيلـم تاريـخ 
سينما درسـت شـده اسـت. اين دقيقا جان مايه  
فيلمى اسـت كـه به خاطـر تكنيك هـاى پرزرق 
و بـرق و نيـز ارجاعات فـراوان بـه چنديـن فيلم 
ايرانى و خارجى هوش از سـر برخى ربوده اسـت 
و سـازنده  آن را كه پيشـينه  كارگردانى تئاتر نيز 
دارد به شـخصيتى مبدل سـاخته  كه انـگار يك 

سـينه فيل يـا خوره فيلـم واقعى اسـت.
علاقـه  شـديد بـه يـك يـا چنـد فيلـم در ميان 
همـه  فيلم سـازان دنيـا وجـود دارد، امـا هـر 
فيلم سـازى تـلاش مى كنـد تـا اگـر در اثـرش 
بـه اثـر دل خواهـش ارجـاع مى دهـد، آن را 
بـا گوشـت و احساسـى عجيـن كنـد تـا طعـم 
لحظـه اى را كه در وجودش رسـوب شـده به ما 
بچشـاند. به عنـوان مثـال همايون غنـى زاده در 
چندين صحنـه بـه فيلـم «پاپيـون» (فرانكلين 
جى.شفنر) و بازى اسـتيو مك كوئين و داستين 
هافمن در اين فيلـم ارجاع مى دهـد. مهم ترين 
صحنـه  ايـن به ظاهـر شـيفتگى كارگـردان در 
جايـى اتفـاق مى افتـد كـه «دانـش» در كمـدِ 
چوبـى آرايشـگاه (بگذاريـد بگويـم آرايشـگاه 
تـا كمـى هـم «كاظم خـان» را حـرص دهيـم) 
پنهان شـده و «بازرس كيانى» (رضـا كيانيان) 
پشـتِ در كمد منتظـر اوسـت. ناگهـان صحنه 
كات مى خـورد به خيـالات فيلميـكِ «دانش»: 
ابتـدا «بـازرس كيانـى» با تبـرى به جـان كمد 
چوبـى مى افتـد و سـپس سـرش را بـه شـيوه  
جك نيكلسـون در شـاهكار اسـتنلى كوبريك، 
يعنـى «تلألـو» (يـا «درخشـش»)، وارد كمـد 
مى كنـد و بعـد كات بـه فضـاى بيرونـى كمـد 
و سـوراخ هاى دايره اى شـكلِ كمـد كـه اينجـا 
به مثابـه سـلول انفـرادى بـه نمايش گذاشـته 

مى شود، و بعد سروگردن «شـاپور» و «دانش» 
كـه يكى يكـى از ايـن سـلول بيـرون مى آيـد. 
گريـم و نـوع ديالوگ هـاى ردوبدل شـده در 
اينجـا به گونـه اى اسـت كـه مـا «شـاپور» را 
اسـتيو مـك كوئيـن و «دانـش» را داسـتين 
هافمـن، دو رفيـقِ فيلـم «پاپيـون»، قلمـداد 

. مى كنيـم
اما ايـن صحنه و ارجـاع به دو فيلـم مذكور، هيچ 
احساسـى را در مـا برنمى انگيزند؛ نـه آن جنونِ 
دهشتناكِ جك نيكلسـون را در «تلألو» و نه آن 
شـورمندى، پايدارى و آزادگـى را در «پاپيون». 
شـايد بگوييم قرار نيسـت كـه حتما احساسـاتِ 
ذكرشـده را در «مسـخره باز» و صحنـه اى كـه 
شـرحش رفـت، بيابيم. درسـت اسـت، امـا قرار 
هم نيسـت كـه صحنـه خالـى از هرگونـه حس 
باشـد. در واقـع مى توانيم اين سـؤال را بپرسـيم 

كه مـا با چـه چيـزى طـرف هسـتيم؟ بـا پازلى 
كه هنـوز بـوى متعفـن خميـرِ كاغـذ مى دهد؟

خوبـى  بـه  «مسـخره باز»  مـن  گمـان  بـه 
نـد مخاطـب خـود را مرعـوب كنـد.  مى توا
بازى هـاى اغراق آميـز -البتـه هرچقـدر بـازى 
بابـك حميديـان و علـى نصيريـان بـه فانتـزى 
موردنظـر كارگـردان نزديك تـر اسـت، بـازى 
صابر ابـر همانى اسـت كـه پيش تـر از او، به ويژه 
در فيلـم «اينجـا بـدون مـن» كـه در آنجـا نيـز 
شخصيتى اسـت كه عاشق سينماسـت ديده ايم 
و شـايد در ايـن فيلم به واسـطه  سـنگينىِ حاكم 
بـر فضـاى بسـته  فيلـم پنهـان بمانـد- و تدوين 
پرضرب و ريتم هايـده صفى يـارى و ديگر عناصر 
تكنيكـى اثـر كه دقـت و وسـواس سـازندگانش 
را نشـان مى دهـد، همگـى بـه ايـن موضـوع 
دامـن مى زننـد. امـا چيـزى كه فيلـم كـم دارد 

همان چيـزى اسـت كـه بسـيارى از فيلم هـاى 
اين سـال هاى سـينماى ايران كم دارد: گوشـت 

و خـون.
«مسـخره باز» به هما روسـتا تقديم شـده اسـت 
و شـخصيتى كـه «دانـش» در كنـار سـينما و 
به واسـطه  آن شـيفته اش اسـت، «همـا» (هديه 
تهرانى) سـتاره  زن سينمايى اسـت كه «دانش» 
ميـل شـديدى بـه بـازى در كنـار او دارد. ايـن 
احضار مـداوم «همـا» درعين حال كـه مى تواند 
وجـه نماديـن و ارادتِ خـاص كارگـردان به هما 
روستا باشـد، به شـكل اسـتعارى نيز مى تواند به 
نبودِ سوپراسـتار زنى اشاره داشـته باشد كه اين 
روزهـا جايـش در سـينماى ايـران خالى اسـت؛ 
چـه اينكـه بازيگـر ايـن نقـش، هديـه تهرانـى، 
خود در اواخر دهه 70 شمسـى سـتاره  بلامنازع 
سـينماى ايران بـود. جالب اينجاسـت كـه هيچ 
زنـى غيـر از «همـا» در قـاب دوربين فيلـم قرار 
نمى گيـرد. ايـن تنهـا نكتـه  د رخورتوجـه فيلـم 
اسـت كه كارگـردان توانسـته آن را با گوشـت و 

خونى پراحسـاس بـه نمايش بگـذارد.
در ابتـداى اين يادداشـت اشـاره كردم كـه فيلم 
در كنـار شـيفتگى كارگـردان بـه چند فيلـم، از 
خرده داسـتان هايى نيـز تشـكيل شـده اسـت. 
ايـن خرده داسـتان ها دقيقـا چـه هسـتند؟ اگر 
فيلم سـاز در همـه  وجـوه تكنيكـى اثـرش دقت 
بـه خـرج داده، متأسـفانه در نوشـتن فيلم نامـه 
بـه شـكل مأيوس كننده اى فقـط و فقط شـتابى 
غيرمعمـول گرفتـه تـا خـودش را به سـدِ بتونى 
بكوبد و پيش از آنكه سـونامى باعـث از بين بردن 
جهانِ فيلـم شـود، اين خـودِ همايـون غنى زاده 
در نقشِ نويسـنده اثر اسـت كه فيلمـش را نابود 
مى كند. شـرح و تفصيـل چرايى ايـن موضوع در 
حوصلـه  ايـن يادداشـت نمى گنجد اما به شـكل 
فشـرده مى توانيـم بـه آغـاز فيلـم بازگرديـم: 
تمامـى پيش داسـتان هايى كـه «دانـش» براى 
شـناخت مـا از خـودش و ديگـر شـخصيت هاى 
اصلـى فيلـم بازگـو مى كنـد، آيـا در ادامـه  فيلم 
بسـط و گسـترش مى يابند و ما با ابعاد ناشناخته  
ديگـرى از شـخصيت ها مواجـه مى شـويم؟ 
آيـا بـا تكـرار و كوبيـدن مـداوم ايـن نكتـه كـه 
«كاظم خـان» عاشـقِ فيلـم «كازابلانكا» اسـت 
نيـم بـه بـوگارتِ نهفتـه در درونـش  مى توا
برسـيم؟ سـؤالات بى شـمارى مى تـوان پرسـيد 
كـه پاسـخى در متـن برايشـان نخواهيـم يافت. 
چيـزى كـه عايدمـان مى شـود مشـت خالـى 
غنـى زاده اسـت كـه در همـان سـكانس اول باز 

شـده اسـت. 
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خروس ها و جَنگ های آدم افروز 
گذری بر نمایشگاه «خروس نشان» که در نگارخانه سروش برپا شده است

شیفتگی پرشتاب برای کوباندن خود به یک سد بتونی
چطور می توانیم «مسخره باز»ی بسازیم که خالی از گوشت و خون باشد؟
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